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  مسكويه ابنتبيين نظری محبت و دوستى در انديشه اخلاقى 

   ١فروزان مصطفى منتقمى

  چكيده

» محبت«. های اخلاقى و فلسفى است ترين مقوله مهم يكى از» محبت و دوستى«

عنوان عامى برای بيان اسـتعداد ذاتـى بشـر جهـت  مسكويه ابندر انديشه اخلاقى 

دوستى، رنگ اجتماعى دارد و از فروعات عدالت و برتر از . ارتباط و همبستگى است

در . تترين شـكل افعـال اسـ عـالى بهترين معيار در ارزيابى از. شود آن شمرده مى

ايجاد انواع و مراتب اين فضيلت بين افراد عواملى مثل لـذت، نفـع و خيـر دخالـت 

شده  از برترين مرتبه محبت با عنوان عشق ياد. دارند كه عامل واقعى آن خير است

اما برای رسـيدن بـه آن . كه مخصوص خداوند و حاصل افاضه و القاء الاهى است

تـوان  نمى. كسب فضايل اخلاقـى برداشـتمرتبه نبايد دست از تمرين و تلاش در 

بدون معرفت به محبت نائل شد و شرط صحت معرفت، تهذيب اخـلاق و پـاكى از 

ها در رشد فضايل اخلاقى و  محبت الاهى، شريعت و وجود اسوه. هوای نفس است

  .بهبود روابط اجتماعى نقش بسزايى دارند

  .مسكويه ابنفضيلت، محبت، دوستى، عشق، معرفت،  :ها كليدواژه

                                                            
  . فلسفه و كلام اسلامى، دانشگاه قم كارشناسى ارشد. ١
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  مقدمه

كنيم كه تنظيم روابط انسانى و اجتماعى بر اساس اصول اخلاقـى اهميـت  در عصری زندگى مى 

زندگى، آسايش و آرامش، و حريم شخصى و خصوصى هر يك از ما بـيش از . ای يافته است ويژه

، اگر افراد نخواهند به اخلاق و احكام ها در بسياری از عرصه. پيش در گرو رعايت اين اصول است

  .بند باشند، هيچ نيرويى برای جلوگيری از تجاوز به حقوق ديگران وجود نخواهد داشت آن پای

ترديــد اخــلاق يكــى از آشــكارترين ابعــاد ديــن، بــه ويــژه ديــن مبــين اســلام اســت، و  بى

ــى آموزه ــاز -هــای اخلاق ــه خــود ني ــوذ ديرين ــار و نف ــاءِ اعتب ــه احي ــى ب ــد دين محبــت و «. دارن

. ها نقـش بسـزايى دارد از جمله فضـايلى اسـت كـه در بهبـود روابـط و اعمـال انسـان» دوستى

شـود و بـا وجـود  تا جايى كه در نگاه برخى از متفكـران، بـه عنـوان فضـيلت برتـر شـناخته مى

ــدالت بى ــاعى، از ع ــط اجتم ــد آن در رواب ــواهيم ش ــاز خ ــين آن . ني ــى و تبي ــن رو، بررس از اي

كمتــر مــورد توجــه بــوده، و در ، مباحــث اخلاقــى بــا وجــود اهميــت فــراوان. يابــد مى ضــرورت

مســلماً . زمينــه نظــری و تحليلــى اخــلاق، بــه ويــژه در جهــان اســلام كمتــر كــار شــده اســت

ــه ــا  انديش ــك معن ــه ي ــر دوره، ب ــلامى در ه ــت اس ــازندگان هوي ــلمان و س ــران مس های متفك

طرحـى بـرای سـامان بخشـيدن بـه اوضـاع جامعـه  های زمانـه، يـا و نابسامانى مسايلپاسخ به 

زمـان خـويش اسـت، بـه  مسـايلگـويى بـه  صـدد پاسـخ انديشمند مسلمان امـروز كـه در. بود

  .شده پيشينيان سخت نيازمند است مطالعه راه طى

رازی، از  »مسـكويه ابـن«يـا  »مسـكويه«ملقـب بـه  ابوعلى احمدبن محمـد بـن يعقـوب

ــه شــمار مــى فلاســفه ــ ای ب ــرن . ه ايــن مهــم پرداخــترود كــه ب ــامى ق وی از انديشــمندان ن

چهارم، فيلسوف، پزشك و اديب پـرآوازه ايرانـى اسـت، كـه در تـاريخ و بـه ويـژه علـم اخـلاق 

ــان اســلام محســوب مى ــذار جه ــن متفكــر بيشــتر از آن . شــود از متفكــران تأثيرگ ــت اي اهمي

اجتمــاعى بــر روســت كــه بــه اخــلاق بــه طــور مســتقل پرداخــت، و بــه عقــل بشــر و اخــلاق 

تـرين فيلسـوفى اسـت كـه در تـاريخ  از ديـد همگـان، بـزرگ. اساس تعقل توجـه زيـادی كـرد

ــين كــرد »فلســفه اخــلاق« فلســفه اســلامى ــا شــيوه . را تبي او حكمــت عملــى و اخــلاق را ب

مســكويه در  تــلاش خــلاق ابــن. اســتدلال عقلــى و منطقــى، مــنظم كــرده و انســجام بخشــيد

كــارگيری ســبك و  و برقــراری ارتبــاط مناســب علمــى، و بــه منــدی از نظــرات گونــاگون بهره

ســاختن مطالــب مهــم، باعــث دوام تــأثيرش، در دنيــای اســلام  روش مناســب، جهــت روشــن

 تهـذيب الاخـلاق .های متعـددی از او در علـوم مختلـف بـه يادگـار مانـده اسـت كتاب. گرديد
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طـور  م اخـلاق را بـهترين اثـر او در فلسـفه اخـلاق اسـت كـه در آن اصـول و مبـانى علـ مهم

اختصـاص يافتـه  محبـت و دوسـتىمقالـه پـنجم ايـن كتـاب بـه . منظم و مستدل ارائـه كـرد

ــت ــری . اس ــين نظ ــتى«تبي ــت و دوس ــن» محب ــى اب ــه اخلاق ــوان  در انديش ــه عن ــكويه، ب مس

متفكــری مســلمان، بــه درك جايگــاه حقيقــى ايــن فضــيلت در حــوزه اخــلاق دينــى، كمــك 

ی درسـت دربـاره نقـش واقعـى آن در روابـط انسـانى، زمينـه گير كنـد تـا بـا موضـع زيادی مى

  .نيل به اين فضيلت برای همگان در جامعه فراهم شود

در انديشــه اخلاقــى ايــن فيلســوف بــزرگ تبيــين » محبــت و دوســتى«در مقالــه حاضــر  

ــش ــى از پرس ــده و بعض ــت از ش ــارت اس ــرح در آن عب ــتى : های مط ــت و دوس ــای محب معن

ــتى ــت و دوس ــا محب ــت؟ آي ــت و  چيس ــتى چيس ــه دوس ــالاترين مرتب ــب دارد؟ ب ــواع و مرات ان

انــد؟ گســترش محبــت  تــوان بــه آن دســت يافــت؟ عوامــل ايجــاد و موانــع آن كدام چگونــه مى

  ... .چه پيامدهايى خواهد داشت؟ و 

  معنا و مفهوم محبت . 1

و  طـوری كـه چكيـده ای برخوردار اسـت، بـه ها و اديان مختلف ازجايگاه ويژه محبت در فرهنگ

هـای متفـاوتى در ايـن رابطـه  در متون مختلف، از واژه. مايه برخى از اديان تلقى شده است درون

ها،  شود كه معانى خاص خود را دارند، از اين رو لازم است در كاربرد و برداشت از واژه استفاده مى

  .اين معانى را در نظر داشته باشيم

رفـا و سـاير انديشـمندان، سـخن گفتـه و در تعريف و توصـيف ايـن واژه، ادبـا، فلاسـفه، ع

ــوع  ــاريف متن ــه تع ــه ارائ ــود ب ــت شخصــى خ ــه تناســب درياف ــع، و ب ــدر وس ــه ق ــك ب ــر ي ه

طباطبــايى، (. داننــد اغلــب مــوارد، حقيقــت محبــت را امــری ذوقــى و وجــدانى مى در. انــد پرداخته

  .الاسمى از آن است گنجد، و تنها شرح كه در قالب الفاظ نمى )17، ص1380

ــتح اول و دوم و ســوم» محبــت«  ــه ف ــبّ از . اســت» حُــبّ «مصــدر ميمــى از ، ب اصــل حُ

يعنـى مركـز و سـويدای دل، جايگـاه » حبـّه القلـب«حَبّ و حَبَه به معنـای دانـه گرفتـه شـده، 

حُـب و محبـت در مقابـل بغـض؛ و بـه معنـای اراده يـا . محبت و دوستى يا مركز وجـود اسـت

راغـب (. نيكـو بيابنـد و يـا گمـان بـه خيـر بـودن آن بـرود خواستن چيزی است كه آن را خير و

ــفهانى، بى ــا، ص اص ــو، 105ت ــن )214، ص1412؛ هم ــور مى اب ــد منظ ــبّ : گوي ــوِداد: الحُ ــت . ال دوس

ــبغض ــيضُ ال ــبّ نق ــه والحُ ــن(. داشــتن اســت، والمحَب ــت« )7، ص3، ج1408منظــور،  اب ــه » محب ب

ــه معنــای مهــر، ودّ، وداد، ــيم، مصــدر ثلاثــى مجــرد ب ــتح م دوســتداری، دوســتى، مــودّت و  ف

  )8596، ص6، ج1377دهخدا، (. عشق است
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محبــت در انســان، در اصــطلاح فلســفى از كيفيــات نفســانى اســت كــه عبــارت از تعلــق و 

انجذاب نفس، بـه شـيئى ملايـم اسـت؛ از آن حيـث كـه ملايـم بـا طبـع و غريـزه يـا عقـل و 

تـوان آن  مى... كيفيـت و طبـع و  كـردن از مـوارد نقصـى ماننـد و با تجريـد و مبـرا. قلب است

محبــت، ... عبــاره عــن الأبتهــاج ... . ان المحبــه : بــه تعبيــر ملاصــدرا. را بــه خــدا نســبت داد

، 1420شـيرازی، (. خـواه عقلـى باشـد، خـواه حسـى. بهجت و سرور نسبت به شـىء موافـق اسـت

  ) 176ص

ــا طــرح ايــن مطلــب كــه  ــده دارای درك و» حُــب«غزالــى ب شــعور  از خــواص موجــود زن

را عبــارت از تمايــل طبــع » حُــب«يابــد؛  اســت، و بــدون درك و شــناخت، محبــت تحقــق نمى

ــه چيــزی مى ــذت اســت ب ــد كــه در ادراكــش ل ــى، ج(. دان رالدين طوســى، يو نصــ )275، ص4غزال

ــت مى ــألفّ را محب ــه ت ــتياق ب ــد اش ــايى  )259، ص1373طوســى، (. نام را يكــى از » حــب«طباطب

گرچـه معمـولاً بـه خـاطر ضـرورت وجـود . آن سـروكار داريـمدانـد كـه بـا  معانى وجـدانى مى

بــريم، ولــى حقيقــت حــب از آن جهــت كــه حُــب  كــار مى شــعور و علــم، در مــورد انســان بــه

است؛ تعلق وجودی و ميل بـه جمـال اسـت كـه مشـروط بـه علـم و شـعور نيسـت، بلكـه هـر 

تـأثری اسـت كـه محبى همه متعلقات خـود را دوسـت دارد و ايـن ارتبـاط بـه واسـطه تـأثير و 

ــدا مى ــود پي ــر خ ــل و اث ــد محــب از فع ــايى، ج( .كن ــری  )620-618، ص1طباطب ــه تعبي ــب«ب » ح

  .مراتب و شدت و ضعف داردو حقيقتى است كه در تمام عالم ساری و جاری است، 

  اخلاق ارسطو و جايگاه محبت و دوستى در آن. 2

د، عملى كه به خير انسان منتهى او با عمل سروكار دار. علم اخلاق ارسطو به وضوح غايتگراست 

ها اهداف و غاياتى دارد  در نظام فكری او، اعمال و رفتار انسان )379، ص1، ج1375كاپلستون، (. شود

از نظـر او هـر  )a1094، 1378ارسطو، (". غايت همه امور است"نيز " خير"و . كه برای طلب خير است

و خير نهايى، بهترين خير و در واقع عـين . شدای برای تحقق غايت ديگر با تواند وسيله غايتى مى

ارسـطو ايـن غايـت را . نيـاز اسـت های بشر در جهت آن، و از غير بى خير است، كه تمام فعاليت

  )291ص، 1377راس، (. شود ترجمه مى" سعادت يا خوشبختى"نامد كه غالباً به  مى" ائودايمونيا"

ــعادت را   ــطو س ــر"ارس ــا برت ــاق ب ــس در انطب ــت نف ــيلتفعالي ــف مى" ين فض ــد تعري . كن

فضــيلت، عاطفــه و احســاس و اســتعداد نيســت، بلكــه  ،از نظــر ارســطو )a 1098، 1378ارســطو، (

شـدن فضـيلت از رذيلـت، از  بـرای متمـايز. ای است كـه نتيجـه انتخـاب ارادی اسـت »ملكه«

امـا بـه . فضـيلت از لحـاظ برتـری، يـك حـد نهـايى اسـت. كنـد آن به عنوان حد وسط ياد مى
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 ،بـه عقيـدۀ ارسـطو )، كتـاب دوم، فصـل چهـارمهمـو(. اظ ماهيت و تعريفش، حـد اعتـدال اسـتلح

فضــايل در واقــع بــه نفــس انســان مربــوط اســت و چــون نفــس انســان دو بخــش عقلانــى و 

از بـين فضـايل اصـلى، سـه فضـيلت . غيرعقلانى دارد، پس فضـايل نيـز دو نـوع خواهنـد بـود

ق بــه حــوزۀ فضــايل اخلاقــى دانســته و حكمــت را داری و عــدالت را متعلــ شــجاعت، خويشــتن

تــوان گفــت  در مــورد چگــونگى حصــول فضــايل مى. دهــد در حــوزۀ فضــايل عقلانــى قــرار مى

بـا ايـن تفـاوت كـه فضـيلت عقلانـى از طريـق تعلـيم . اند و نه طبيعـى و ذاتـى  هر دو اكتسابى

، 1379اينتـاير،  مك(. انـد آيـد، در حـالى كـه فضـايل اخلاقـى حاصـل عادت و تربيت به دسـت مى

  )97، ص1377؛ اوكانر، 135-134ص

طبيعـى، مـا  ارسطو معتقـد اسـت خـوبى مـنش بـرای انسـان نـه طبيعـى اسـت و نـه غيـر

زيـرا چيزهـايى «. ابتدا استعداد آن را داريم، امـا اسـتعداد بايـد بـه وسـيلۀ تمـرين پـرورده شـود

ارســطو، (. »آمــوزيم را كــه بايــد بيــاموزيم تــا بتــوانيم انجامشــان دهــيم، بــا انجــام دادنشــان مى

1378 ،a1103( شويم آميز، بافضيلت مى يعنى با انجام اعمال فضيلت.  

نفسـه كامـل نيسـت،  لازم اسـت كـه از نظـر ارسـطو فضـيلت اخلاقـى فىتوجه به اين امر 

ــدی  ــارت از هوشــمندی و خردمن ــى از اهميــت بيشــتری برخــوردار اســت و عب فضــيلت عقلان

يعنـى آدمـى در هـر موقـع و مقـام خـاص، بدانـد چـه عملـى را از روی انديشـه و عقـل . است

بـودن يـا   رای اخلاقـاً فاضـلپـس بـ )298-297، ص1377راس، (. انجام دهـد تـا سـعادتمند شـود

بايد شـخص، خـودش دارای حكمـت عملـى باشـد، و يـا كسـى را كـه دارای آن اسـت الگـوی 

  .خود كند

ــتعدادِ   ــتيفای آن، اس ــس از اس ــه پ ــتقل ك ــذتى مس ــت؛ ل ــى اس ــذات عقلان ــعادت در ل س

از جملـه امـوری اسـت كـه بـرای سـعادت " دوسـتى"بـه عقيـده ارسـطو . شود بيشتر مى دركش

در مـورد اسـباب و شـرايط و لـوازم و چگـونگى دوسـتى بـه طـور مبسـوط . ورت داردانسان ضر

. از ديـدگاه او دايـرۀ دوسـتى بايـد محـدود شـود )9و  8، كتـاب 1378ارسـطو، . (سخن گفتـه اسـت

عيـار بـا اشـخاص  كسى كـه دوسـتان زيـاد دارد، هـيچ دوسـت نـدارد، و دوسـتى كامـل و تمام

كــه محبــت، اســت دانــد و معتقــد  ابســتۀ محبــت مىارســطو دوســتى را و. زيــاد ممكــن نيســت

مندنـد، پايـدار  فضيلتِ خاص دوستان اسـت و تنهـا دوسـتى دوسـتانى كـه از ايـن فضـيلت بهره

  )a1159همان، (. ماند مى
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  مسكويه محبت و دوستى در انديشه ابن. 3

  ماهيت و قوای نفس .1. 3

، 6، ج1373؛ موسـوی بجنـوردی، 158، ص3ج، 1403امـين عـاملى، .: ك.جهت آشنايى ر(مسكويه،  از نظر ابن

برای اينكه بتوانيم سجايای اخلاقى نيك را كسب كرده و افعال پسـنديده اخلاقـى را بـه  )56ص

آسانى و درستى انجام دهيم ابتدا بايد، نفس، قوای آن، كمالات، اوصاف و غايات را بشناسـيم تـا 

شناسايى ماهيت نفس به عنـوان مقدمـه  از اين رو. بتوانيم پس از آن به مراتب كمال نائل شويم

انسان موجودی مركب از جسـم و روح  ،مسكويه به عقيده ابن. ديدگاه اخلاقى او مطرح شده است

است، بعد جسمانى انسان با حيوانيت او متناسب بوده و بعد روحـانى او بـا قلمـرو بـالاتر وجـود و 

ان الانسـان ذو «: ه چنـين اسـتمسكويه در اين بـار سخن ابن. ملائك در تناسب و تماس است

و ذو فضيله جسمانيه يناسب بها الانعام لانـّه مركـب ... فضيله روحانيه يناسب بها الارواح الطيبه 

  )39 و 27، ص1370؛ همو، 88، ص1411مسكويه، (. »منهما

معتقـد اسـت نفـس دارای سـه قـوه شـهويه، غضـبيه، و  ،همچون فلاسفه قبـل از خـود ،او

ــأمين بخشــى از نيازهــای انســان نقــش ايفــا مى ــد، و در  عاقلــه اســت كــه هــر يــك در ت كنن

مهـم ايـن اسـت كـه نقـش و البتـه . رساندن انسان بـه كمـال مطلـوبش سـهم بسـزايى دارنـد

 -37، ص1411همـو، (. سهم هر كـدام بـه شـكلى مناسـب و در جهتـى صـحيح و شايسـته باشـد

گانه، قــوه عاقلــه موجــب امتيــاز و برتــری انســان نســبت بــه حيــوان و  از بــين قــوای ســه )38

اين سـه قـوه از يكـديگر متمايزنـد، و در برابـر آنهـا سـه فضـيلت عفـت، . ساير موجودات است

ــرار ــارم  شــجاعت و حكمــت ق ــا فضــيلت چه ــين آنه ــاهنگى ب ــاد هم ــق ايج ــه از طري دارد ك

  .آيد به وجود مى» عدالت«

انسـان از طريـق . شـود گـرفتن قـوای ديگـر مى غلبه هر قوه بر نفس، موجـب بـه خـدمت

ــدبير مى ــرار اراده و ت ــار عقــل ق ــد غضــب و شــهوت را در اختي ــه كمــال علمــى و  توان داده و ب

در مقابل اگر انسـان عقلـش را در خـدمت غضـب يـا شـهوت قـرار دهـد، بـه . عملى دست يابد

. يابـد تـر از آن تنـزل مى سـرحد حيوانيـت و حتـى پسـتداده و تـا  ترين نوع بردگـى تـن پست

  .گانه، به شناخت و كسب فضايل نيازمنديم از اين رو برای تأديب و تربيت قوای سه
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  فضيلت و اقسام آن. 2. 3

واژه فضيلت، در نگاه فيلسوفان يونان، محتوای دينـى نداشـت و امـوری ماننـد ايمـان بـه خـدا، 

بر اين اساس، مراد آنان از فعاليت اخلاقى، صرف نظر از ديدگاه . گرفت نمى بر را در... عبوديت و 

  )227، ص1380جوادی، (. چند از نگاه دين هم فضيلت به حساب آينددينى است؛ هر

بنــابر اخــلاق ارســطويى، فضــيلت در كســب تمــام صــفات نيكــو بــه نحــو مطلــق نيســت، 

 ،پـردازد از ماهيـت فضـيلت مىمسـكويه، زمـانى كـه بـه بحـث . بلكه حد وسط دو صفت اسـت

دانــد  مى) يعنــى عقــل انســان(ای از روح  نظريــه ارســطو را پذيرفتــه و فضــيلت را كمــال جنبــه

ــه انســانيت انســان را نشــان مى ــايين ك ــواع پ ــد و او را از ان ــدا مى ده ــودات ج ــد تر موج او . كن

عبـارتى بـه . نامـد مى» رذيلـت«دانـد و اطـراف هـر يـك از فضـايل را  فضيلت را حد وسط مى

و هـر فضـيلت، حـد معينـى . فضيلت آن ملكه نفسـانى اسـت كـه حـد وسـط دو رذيلـت اسـت

توانـد باشـد؛ بـه نحـوی كـه تجـاوز از آن حـد،  ناپـذير اسـت و بـيش از يكـى نمى دارد كه تعدد

متنــاهى  شــمار و غيــر شــود كــه رذيلــت بــوده و در مــواردی بى منجــر بــه افــراط و تفــريط مى

های فضـايل متناسـب بـا سـه قـوه و چهـار قسـم خواهـد  ريشـه توان گفت اصـول و مى. است

ــود ــت«: ب ــجاعت«، »عف ــت«، »ش ــدالت«و » حكم ــايل . »ع ــأ فض ــا منش ــك از اينه ــر ي ه

فلاسـفه مسـلمان ذيـل هـر . سـازند شماری در نفـس انسـان هسـتند كـه فـروع آنهـا را مى بى

را » محبـت«ده و مسـكويه نيـز چنـين كـر ابـن. انـد يك از اجناس فضايل، انـواعى را قـرار داده

؛ 65، ص1411مسـكويه، (. گيرنـد قـرار مى» عـدالت«دانـد كـه ذيـل فضـيلت  از جمله فضـايلى مى

  )673، ص1، ج1362شريف، 

با توجه به شباهتى كه بين ديـدگاه ارسـطو و مسـكويه در ايـن زمينـه وجـود دارد بـه نظـر 

ــر از  مى ــم و معرفــت و عمــل، و غي ــر از عل ــوه و فعــل رســد مســكويه عــدالت را چيــزی غي ق

ــد مى ــد مســكويه )112-103، ص1411مســكويه، (. دان ــاتى  ،از دي ــودی و ملك ــوری وج فضــايل ام

گــردد، و تــا كســى در جامعــه حاضــر  نفســانى هســتند كــه در معاشــرت بــا ديگــران آشــكار مى

عـدالت عنـوان  ،بـه نظـر مسـكويه ،تـوان گفـت مى. شـود نشود عدالت در وجـودش ظـاهر نمى

ــه ا ــامل هم ــه ش ــت ك ــامى اس ــى را  عتدالع ــنات اخلاق ــايل و محس ــوم فض ــت، و عم هاس

ابتـدا عـدالت را بـه عنـوان يـك  )، كتـاب پـنجم1378ارسـطو، (او همچـون ارسـطو . گيرد مى بر در

ــى مى ــردی معرف ــيلت ف ــاعى مى فض ــدالت اجتم ــه ع ــذر از آن ب ــا گ ــد و ب ــد كن ــر . رس از نظ

ولـى . انسان مختار است بـر مبنـای عقلانيـت حيـات اجتمـاعى خـود را سـامان دهـد ،مسكويه

تــا زمــانى كــه قــوا و صــفات خــود را تعــديل نكنــد و عــدالت ابتــدا بــر روح او حــاكم نشــود، 

از نظــر ارســطو  مــلاك عــدالت. توانــد احكــام آن را در خــانواده، شــهر و جامعــه اجــرا كنــد نمى
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شــناخت حــد وســط شــرط ضــروری  .ن عقلــى شــناختعــدالت را بايــد بــا مــوازي. عقــل اســت

ــا،  ــدالت اســت، ام ــرخلاف ارســطوع ــه شــريعت الاهــى ب ــن نقــش را بيشــتر ب ، مســكويه اي

ميــزان بازشناســى حــد وســط فقــط شــريعت الاهــى اســت كــه از منبــع . دهــد اختصــاص مى

عـدالت . عـادل حقيقـى بايـد بـه قـوانين الاهـى عـالم باشـد. وحدت حقيقى صادر شـده اسـت

قـانون . تغير است و به خصيصـه خـاص جوامـع خـاص و سـاكنان آنهـا وابسـته اسـتانسانى م

ــان را در نظــر مى ــذير و ممكــن زم ــادات تغييرپ ــت ع ــانون الاهــى  دول ــه ق ــالى ك ــرد در ح گي

در حـالى كـه  )337، ص1383لـيمن، (. جـا و در هـر زمـان چـه بايـد كـرد كند كه هر مشخص مى

گـذار بايـد در افـراد عـادت بـه  قـانون. بهم باشـدقـدری مـ ديد ارسطوگذار از  شايد وضع قانون

گــذار  پيداسـت كـه بـه همـين انـدازه امكـان دارد قـانون. انجـام كارهـای خـوب را ايجـاد كنـد

  )275، ص1373راسل، (. باعث فراگيری عادات بد در مردم شود

  فضيلت محبت و فلسفه آن. 3. 3

ها بـر اسـاس محبـت و  وابـط انسـانو اگـر ر. ای معتقدند نظام عالم، مبتنى بر محبت است عده 

؛ زيـرا مـردم )a1159س، 1378ارسـطو، .: ك.ر(دوستى استوار شود، به عدالت نيازی نخواهند داشـت 

اند و برای رسيدن به كمال، به اتحـاد و پيونـد بـا ديگـران احتيـاج  طلب آفريده شده بالطبع كمال

ظلم و زيان در معاملات و ساير امـور  از اين رو ارتباطى كه بر مبنای محبت باشد، منجر به. دارند

جامعه برای حفظ نظام انسانى و جلوگيری از تعدی و تجـاوز بـه ، مطابق اين ديدگاه. نخواهد شد

تر است؛ زيرا  تر و قوی حقوق ديگران، نيازمند عدالت است؛ اما رابطه محبت از رابطه عدالت كامل

ر حالى كـه دوسـتى و محبـت، وحـدتى اتحاد حاصل از عدالت، اتحادی صناعى و جبری است، د

ترين فضـايل اسـت، امـا محبـت  توان گفت؛ هرچند عدالت شريف پس مى. كند طبيعى برقرار مى

و وحـدت صـناعى بـه  )129، ص1411؛ مسكويه، 259-258، ص1373طوسى، (منبع طبيعى اتحاد است 

امـل در جامعـه اگـر محبـت و صـداقت ك: گويد كه مسكويه مى چنان. كند وحدت طبيعى اقتدا مى

  )170، ص1411مسكويه، (. حاكم باشد نيازی به عدالت نيست

. دانــد تــر مى ارســطو بــين خيــرات خــارجى، دوســتى را از همــه و حتــى از عــدالت هــم مهم

نصــيرالدين طوســى نيــز محبــت را برتــر از عــدالت، و عامــل  )9و  8، كتــاب 1378ارســطو، (

. عـه حـاكم شـود نيـازی بـه عـدالت نيسـتكـه اگـر در جام پيدايش اتحاد طبيعى دانسته اسـت

ــن )258-149، ص1373طوســى، ( ــه  و ســرانجام از ســخنان اب مســكويه در مــورد دعــوت اســلام ب

اجتماعات دينـى و ايجـاد رابطـه محبـت و دوسـتى بـين مـردم و دعـوت بـه ايثـار و احسـان و 
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انـس در  توان نتيجـه گرفـت كـه از نظـر او، تأكيـد اسـلام بـر ايـن امـور بـرای افـزايش مى... 

  .نياز شوند بين مردم است تا مردم از عدالت بى

ها  گرفتـه و انســان اجتمــاع بـر محـور محبــت و انـس طبيعـى شــكل مسـكويه ابناز نظـر  

ــالطبع و ناقص ــا يــاری و كمــك  )110و  48، ص1411مســكويه، (. انــد مــدنى ب زنــدگى آنهــا جــز ب

بايـد بـه يكـديگر كمـك ... بـرای تـأمين معـاش، حفـظ سـلامتى و . شـود ديگـران كامـل نمى

ای نيسـت كـه بـه صـورت  اسـتعدادهای انسـان بـه گونـه. كنند تـا امـور زنـدگى مرتـب شـود

فردی بتواند بـه اهـدافش دسـت يابـد و فضـيلتى را كسـب كنـد، بلكـه بـه همكـاری ديگـران 

كـرده،  را در جامعـه مـنعكس» محبـت«هـای ذاتـى خـود  د اسـت، تـا بـر اسـاس ويژگىنيازمن

. حــب ذاتــى را بــه ديگــران امتــداد بخشــد و بــه تــدريج خــود را بــه فضــايل انســانى برســاند

فضايل را بـه دو بخـش فـردی و اجتمـاعى تقسـيم كـرده و معتقـد اسـت فضـايل  مسكويه ابن

ليسـت الفضـايل اعـداماً "يـابى اسـت؛  دسـت لجمعى تنها از طريق ياری و كمـك ديگـران قابـ

   )49همان، ص(...".  بل هى افعال و اعمال تظهر عند مشاركه الناس و مساكنتهم و

كنــد، و آدمــى در  هــدف اخــلاق را رواج محبــت و انــس و تعــاون معرفــى مى مســكويه ابن

 ،ظـر اوبـه ن. اين راستا بايد هم بـه ديگـران محبـت بـورزد و هـم پـذيرای مهـر ديگـران باشـد

مهاجرنيــا، (. ای ســعادتمند اســت بنــا شــود جامعــه اخــلاق و شــريعتای كــه بــر اســاس  جامعــه

ــى مى مســكويه ابن) 88، ص1380 ــده انســان تلق ــر عم ــعادت را خي ــد ارســطو س ــد،  مانن ــا كن ام

سـرانجام سـعادت را بـا تحقـق جانشـينى خـدا، مقـامى كـه انسـان بـه خـاطر  برخلاف ارسطو

. كنــد كنــد، يكســان فــرض مى تكامــل جهــان احــراز مى صــفت خــاص عقلانــى خويشــتن در

مهــرورزی و انــس آداب و عــادات اجتمــاعى، عقــل و ديــن، افــراد را بــه ) 670، ص1362شــريف، (

ــرده ــا مىو محبــت ترغيــب ك ــز مهي ــه آن را ني ــد ، و زمين ــه نظــر . كن ، حقيقــت مســكويه ابنب

ترده محبـت، جـز دستورهای دينـى، اگـر بـه درسـتى شـناخته شـود، بـا توجـه بـه معنـای گسـ

ــری نيســت ــز ديگ ــت چي ــه محب ــيه ب ــاس، (. توص ــت ) 12، ص1379توم ــايه محب ــان در س و انس

تواند سعادتمند شود، به درك لـذات عقلـى نائـل آمـده، از كمـال علمـى و عملـى برخـوردار  مى

مراحـل معرفـت و . چنين انسـانى خليفـه خـدا در بـين مـردم، و از اوليـای خـاص اوسـت. شود

گـردد، تـا بـه ديگـران نيـز كمـك كنـد و موجـب  مى بـه سـوی خلـق بـر عمل را طى كرده و

ــود ــه ش ــى در جامع ــد فضــايل اخلاق ــال  و الاّ . رش ــای كم ــه معن ــت ب ــتى و محب صــرف دوس

  .نخواهد بود
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  معناشناسى محبت. 4

  مسكويه ابنمعنای محبت از نظر . 1. 4

ولى بـا توجـه بـه . گنجد بيان شد كه حقيقت محبت در قالب الفاظ نمى» محبت«در بررسى معنای 

های مختلفـى  ، و با وجود تحليل...شناسى، عرفان، فلسفه، اخلاق، دين و  كاربرد گسترده آن در روان

توان گفت در بيشتر موارد به دليل وضـوح مفهـوم نيـازی بـه بررسـى  كه از آن ارائه شده است، مى

كه در بهبود روابط فـردی و شود،  معنای آن ديده نشده و به عنوان مطلوب انسان در نظر گرفته مى

  .اجتماعى، برقراری ارتباط صحيح با خدا، جهان هستى، و كمال و تعالى وجودی، به آن نياز دارد

ــر مى ــه نظ ــد  ب ــكويه ابنرس ــئله  مس ــى مس ــز در بررس ــت«ني ــى از » محب ــوان يك ــه عن ب

د باشـند خـواه تعـداد افـراد زيـا. دانـد فضايل، آن را عامل برقراری ارتباط محكم بـين افـراد مى

ــاب . خــواه كــم ــنجم از كت ــه پ ــاز بحــث خــود در مقال ــن رو در آغ ــدون اينكــه  تهــذيباز اي ب

محبــت ارائــه دهــد بــه ســراغ انــواع و اســباب آن رفتــه و بــه  تعريفــى لغــوی يــا اصــطلاحى از

ــت ــه اس ــيلى پرداخت ــى تفص ــين . بررس ــدگاهش ب ــان دي ــتاو در بي ــت، محب ــداقت، الف  ص

در سـخنان ارسـطو از  در حـالى كـه) 126همـان، ص(. شـود تفكيـك قائـل مى عشق و) دوستى(

يونــانى كــه عمومــاً بــه محبــت و " فيليــای"او تحــت عنــوان . هــای متعــدد خبــری نيســت واژه

بــه . ها را گــرد آورده اســت هــا و خصــلت شــود تنوعــات گونــاگونى از منش دوســتى ترجمــه مى

ــواهى و خيراند ــر خيرخ ــت ب ــه دلال ــن كلم ــم او، اي ــتداری بشــر زع ــاری و دوس يشــى و نيكوك

    )161، ص1373برن، (. كند مى

  انواع محبت. 2. 4

روانـى يـا جنبـه گاه از حيـث اينكـه بـا . اند برای محبت به اعتبارهای مختلف، انواعى ذكر كرده 

به اعتباری محبـت . شود، و گاه به اعتبار معنا و متعلَقى كه دارد عقلانى در ارتباط باشد تقسيم مى

و به اعتبار ديگـر، از آن رو كـه محبـت،  )387، ص7، ج1419شيرازی، (نامند،  قيقى و مجازی مىرا ح

هـای حسـى،  فرع ادراك و معرفت است و ادراك يا حسى، يا خيالى و يا عقلى اسـت، بـه محبت

  )40-39، ص1376كاشفى، (. شود خيالى و عقلى تقسيم مى

محبـت، آن كشـش و جذبـه وجـودی بنـای بـه ايـن نكتـه توجـه دارد كـه زير مسكويه ابن

البتـه ايـن . كنـد و در نهـان هـر موجـودی وجـود دارد است كه موجود را بـه كمـالش آشـنا مى

ای بـا گونـه و مرتبـه ديگـر متفـاوت اسـت؛ كـه ممكـن  جذبه و كشـش در هـر گونـه و مرتبـه
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ــود ــاد ش ــت ي ــر از محب ــوانى غي ــام و عن ــا ن ــوينى ب ــه تك ــن جاذب ــت از اي ــه  همچنان .اس ك

كنـد  يـاد مى) گـرفتن خـو(» الفـت«شـود بـا نـام  از ميلى كه در حيوانات ديـده مى ويهمسك ابن

. بــرد نــام مى» ميــل طبيعــى«و از كشــش و جذبــه جمــادات و گياهــان بــا عنــوان . نــه محبــت

  )126، ص1411مسكويه، (

ولـى  ،اشـاره نشـده مسـكويه ابنگرچه در آغـاز طـرح موضـوع بـه ايـن نكتـه در سـخنان  

پــردازد،  قتــى بــه بحــث دربــاره محبــت و دوســتى و انــواع گونــاگون آن مىرســد و بــه نظــر مى

ضمن توجه بـه نقشـى كـه در زنـدگى فـردی و اجتمـاعى انسـان دارد، ابتـدا مبنـای كـار را در 

از ايــن رو . بــودن دهــد نــه طبيعــى يــا تكــوينى آن قــرار مى ارادی بــودنبيــان انــواع محبــت، 

كنــد، مخصــوص انســان  بــرای محبــت و دوســتى ذكــر مى مســكويه ابنانــواع و اقســامى كــه 

بــه . دهــد اســت؛ زيــرا انســان اســت كــه كارهــايش را از روی اراده و اختيــار و فكــر انجــام مى

عبارت ديگر، در اعمال اختياری، هـر چيـزی كـه بـه انسـان در رسـيدن بـه مقاصـدش كمـك 

ــت ــد داش ــت خواه ــده و آن را دوس ــع ش ــت او واق ــه و محب ــورد توج ــد، م ــلا. كن ــر ع وه ب

بودن محبـت، بـين روابـط ناپايـدار و زودگـذر، و روابطـى كـه مبتنـى بـر عقـل هسـتند،  ارادی

، همـان )125همـان، ص(انـواعى كـه بـر ايـن اسـاس ذكـر كـرده  ،در واقـع. شـود فرق قائـل مى

ــه ــواع چهارگان ــه نصــ ان ــوان يای اســت ك ــاد » هــای ارادی محبت«رالدين طوســى تحــت عن ي

ــت ــرده اس ــى، ص(. ك ــكويه بنا )360طوس ــر انگيزه مس ــا ذك ــواع  ب ــت، ان ــردم از محب ــای م ه

  :كند چهارگانه را مطرح مى

رود، كــه ســبب آن  آيــد و زود نيــز از بــين مــى محبتــى كــه ســريع بــه وجــود مى اول؛

  .است» جويى لذت«

رود، كـه بـه خـاطر  شـود و بـه سـرعت از بـين مـى محبتى كه به كندی ايجاد مى دوم؛

  .است» نفع«

شــود؛ بــه ســرعت پديــد آمــده و بــه  ايجــاد مى» خيــر«محبتــى كــه بــه ســبب  ســوم؛

  .رود كندی از بين مى

ــه » خيــر«محبتــى از اقســام تركيبــى كــه  چهــارم؛ نيــز يكــى از اســباب آن اســت؛ ب

  .رود كندی ايجاد شده و به كندی نيز از بين مى

  مراتب محبت. 3. 4

تـوان  وستى و عشق قائـل شـده اسـت مىهای الفت، د بين واژه مسكويه ابنبا وجود تفكيكى كه 

. چنين نتيجه گرفت كه اين مفاهيم از نظر او بيانگر نوعى تفاوت در مراتب و درجات محبت است
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ترين مرتبـه آن اسـت و بـر جذبـه و محبـت بـين  پايين» الفت«عنوان عامى است كه  »محبت«

كند كه خود انواع و مراتبى  مىياد » دوستى«از مرتبه بالاتر آن به عنوان . شود حيوانات اطلاق مى

در بيان مفهوم دوستى كه آن را نوع خاصى از محبت شمرده است، از واژه  مسكويه ابنالبته . دارد

كند كه عبارت از محبتى راستين است كه انسان بـا وجـود آن بـه فـراهم  استفاده مى» صداقت«

پـذير باشـد،  دوست امكان كردن همه اسباب فراغت دوست، و انجام همه كارهای نيكى كه برای

با معنای اصطلاحى امروزی آن، كه بيانگر راسـتى و درسـتى » صداقت«اين مفهوم از . كوشد مى

بالاترين مرتبه محبت و شديدترين آنهـا، همـان اسـت كـه بـا عنـوان . در گفتار است، فرق دارد

صداقت و مودت تر از  عشق، افراط در محبت و خاص ،مسكويه ابناز ديد . شود مطرح مى »عشق«

  )126، ص1411مسكويه، (. زيرا امكان ندارد در بين بيش از دو نفر واقع شود. است

ای كــه  و بــا توجــه بــه مرتبــه ضــعف و شــدتمراتــب محبــت را بــه لحــاظ  مســكويه ابن

محبـت فـرد : انـد از كنـد كـه عبارت ای ديگـر نيـز تنظـيم مى متعلَق محبت انسان دارد به گونـه

در انسـان جـوهر بسـيط الاهـى وجـود دارد؛  ،اوبـاور بـه . د، برادر و خـواهر، استاد، فرزنخدا به

ــاك شــود و شــهوات و  ــادی پ ــى از وابســتگى م ــه نيســت و وقت ــايع ديگــر آميخت ــا طب كــه ب

های ديگـر او را بـه خـود جلـب نكنـد، بـه شـبيه خـود مشـتاق شـده و بـه سـوی خيـر  محبت

ــا هــيچ لــذت ديگــری مشــابهت  شــتابد؛ بنــابراين، لــذتى در او پديــد مى مطلــق مى آيــد كــه ب

محبـت «ارد، و محبتى كه مقتضـای آن لـذت اسـت درنهايـت شـدت خواهـد بـود كـه آن را ند

تواننـد بـه چنـين  عـده معـدودی از نيكـان مى اسـت و برتـر هـا همه محبت از. نامند مى» الاهى

از هـر نـوع ماديـت و انفعـال بـه دور اسـت و مراتـب مختلفـى . عشق تام خالصى دسـت يابنـد

ــزان دارد ــه مي ــه ب ــت  ك ــانمعرف ــدا،  انس ــه خ ــس  وب ــفای نف ــتگى داردص ــى و . بس عرض

حـالى كـه  در. دهـد الزوال نيست و مراتـب عـالى آن، تنهـا بـرای عـالم ربـانى دسـت مى سريع

، انسان نبايد با كسـى كـه مقـامش از او بـالاتر اسـت دوسـت شـود، مگـر اينكـه ارسطو به نظر

شـدن بـرای او   آن فرد دارای فضـيلت بـالاتری هـم باشـد، كـه در ايـن صـورت حرمـت قائـل

ارسطو معتقـد اسـت در روابـط نـابرابر، شـخص برتـر بايـد سـهم بيشـتری از . موجه خواهد بود

توانـد  محـال اسـت، زيـرا كـه او نمى شـدن بـا خـدا دوستاز اين رو، به نظر او ... محبت ببرد 

ای بـه اخـلاق  در واقع بايـد توجـه داشـته باشـيم كـه ارسـطو ديـد متدينانـه. به ما محبت بورزد

ــدارد، و در انديشــۀ اخلاقــى او از مســئلۀ محبــت و دوســتى، فقــط در روابــط خــاص انســانى  ن

ــده صــحبت مى ، 1375گمپــرتكس، .: ك.ر(. اش اثــری نيســت شــود و از محبــت متقابــل خــدا و بن

  )400-379، ص1، ج1375؛ كاپلستون، 258، 273، ص1373؛ راسل، 1533 -1468، ص3ج
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تاد از جــنس محبــت الاهــى و در راســتای آن محبــت شــاگرد بــه اســ مســكويه ابناز نظــر 

. كنـد هـای جاويـد را فـراهم مى از آن رو كـه اسـتاد زمينـه رسـيدن بـه سـعادت و نعمت. اسـت

ــدران روحــانى، احســانى الاهــى اســت كــه جــان و روان را تغذيــه  در حقيقــت احســان ايــن پ

ــدی مى مى ــات اب ــه ســوی حي ــد، و ب ــدران . كشــانند كنن ــه پ ــت ب ــد محب ــن رو باي ــود از اي وج

ــدين جســمانى برتــری دهــيم ــر وال ــد از آن روســت كــه . روحــانى را ب ــه فرزن ــا محبــت ب و ام

. ايـن محبـت شـبيه محبـت علـت بـه معلـول اسـت. بخش حيات والدين هسـتند فرزندان تداوم

محبت فرزندان به والدين، از محبـت والـدين بـه فرزنـدان كمتـر بـوده و شـبيه محبـت معلـول 

محبـت بـه عقـل و آگـاهى فرزنـدان بسـتگى دارد كـه در  ميـزان ايـن. به علت خـويش اسـت

و سـرانجام محبـت فرزنـدان بـه يكـديگر بـه خـاطر مبـدأ . دنـكن حفظ احترام آنـان تـلاش مى

  .پيدايش و رشد مشترك، يعنى پدر و مادر است

هـر خردمنـدی بايـد موقعيـت مناسـب افـراد را بشناسـد، و  ،شـده با توجه بـه مراتـب يـاد 

مسـكويه، (. نيز مـورد محبـت قـرار داده، و شـرط عـدالت را زيـر پـا نگـذارد در همان حد و مرتبه

  )271-262، ص1373؛ طوسى، 135-131، ص1411

  دوستى و انواع آن. 4. 4

 روابطـى بين روابطى كه ذاتاً ناپايدار و تغييرپذيرند بـه ويـژه مسكويه ابندرباره دوستى و انواع آن 

انـد، امـا نـه بـه  بخش اند، كه آنها نيـز لذت بتنى برعقلكه مبتنى بر لذت هستند، با روابطى كه م

گيرد  گذارد، ولى چنين نتيجه نمى بين انواع دوستى فرق مى. شود صورت جسمانى، تمايز قائل مى

بلكه برعكس، حتى افرادی كـه قادرنـد . ترين حالت دوستى مهم است كه تنها بالاترين و عقلانى

خواهند بـه كمـال  ند، بايد در جامعه زندگى كنند، و اگر مىبه اين مرتبه نهايى از دوستى دست ياب

دوستى را بر لـذت، نفـع و خيـر  ،همچون ارسطو ،مسكويه ابن. برسند بايد انواع دوستى را بپذيرند

  :لذا از نظر او، دوستى بر سه نوع است. سازد مبتنى مى

چنـين . را دارنـد كـه در بـين جوانـان، و كسـانى اسـت كـه طبيعـت آنهـا جويانه؛ دوستى لذت. 1

  .آيد و دوام آن تا زمانى است كه التذاذ باقى باشد ای به خاطر لذت به وجود مى دوستى

ايـن ؛ كـه در بـين پيـران، و كسـانى اسـت كـه طبيعـت آنهـا را دارنـد دوستى سـودجويانه؛. 2

آيـد و وقتـى نفـع مشـتركى بـين آنهـا وجـود نداشـته باشـد،  دوستى به دليل منفعت پديد مى

  .آنان نيز قطع خواهد شددوستى 

سـبب ايـن دوسـتى خيـر محـض و جمـال  ؛كـه ميـان نيكـان اسـت دوستى بر پايه نيكى؛. 3

و از آنجــايى . آينــد مى جوی او بــر و احــديت اســت كــه بــا يكــديگر همــراه شــده و در جســت
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كنـد، محبـت و دوسـتى بـين آنـان  امری پايدار و ثابت اسـت كـه ذاتـاً تغييـر نمى» خير«كه 

ــى ــز دائم ــامتغير اســت ني ــكويه، (. و ن ــه ) 127، ص1411مس ــان ب ــين خوب ــتى ب ــت و دوس محب

انـد، و در نيـت خيـر و  جهت سنخيت جوهری ذات آنهاسـت كـه بـا هـم انـس و الفـت يافته

كننــد؛ بــه همــين دليــل همــديگر را دوســت دارنــد و بينشــان  طلــبِ فضــيلت مشــاركت مى

روی  دارنــد و بــه عــدالت و ميانــهدر امــور خيــر اتفــاق و اتحــاد . آيــد درگيــری بــه وجــود نمى

  .شود كنند، كه به يگانگى آنها منجر مى رفتار مى

های عــادی بــين مــردم قابــل اعتمــاد نيســت؛ زيــرا اينــان  ، دوســتىمســكويه ابنبــه نظــر 

شناسـند و  را بـه حقيقـت نمى» خيـر«شان بـه خـاطر لـذت و منفعـت اسـت، و  محبت و دوستى

ــات و غرض ــتهايشــان صــحيح نيســت و در د ني ــدم نمى وســتى ثاب ــيم  ق ــون حك ــد؛ و چ مانن

ــى را مى ــعادت واقع ــر و س ــه، خي ــت ك ــى اس ــت  كس ــذت و منفع ــا در ل ــد و آن را تنه شناس

) 129همـان، ص(. گـردد قـدم اسـت و در انجـام امـور خيـر بـا دوسـتش متحـد مى داند، ثابت نمى

طلبى  پرســـتى و منفعـــت اش دائمـــى و قابـــل اعتمـــاد اســـت و از هـــر نـــوع نفس دوســـتى

 )1158a، 1378ارسطو، (. خواهانه به دور خواهد بودخود

  رابطه محبت و دوستى. 5. 4

، يــك اســتعداد ذاتــى بــرای پيوســتگى و همبســتگى افــراد مســكويه ابناز ديــد » محبــت«

ای از مراتـب محبـت اسـت كـه بـين افـراد بشـر، از  مرتبـه» دوسـتى«و . طـور كلـى اسـت به

گرچــه . آيــد آنهــا وجــود دارد، پديــد مى كــه در خلقــت و طبــع ای جهــت تناســب و ســازگاری

ايـن رابطـه كـه بـه عنـوان  در بيان انـواع و اسـباب محبـت، از ديـدگاه ارسـطو در مسكويه ابن

در نظــر » دوســتى«كنــد تــأثير پذيرفتــه، امــا بايــد توجــه داشــت كــه  از آن يــاد مى» دوســتى«

نيسـت، بلكـه بـه  ذيـل عـدالت ارسـطواين دو دانشمند با هم فرق دارد؛ زيـرا دوسـتى در نظـر 

شـود و از جملـه امـوری اسـت كـه بـرای سـعادت  عنوان مكمـل مجموعـه فضـايل لحـاظ مى

از دوســتى ذيــل  مســكويه در حــالى كــه) 5-3، ص1155a، همــان(. انســان لازم و ضــروری اســت

زيـرا محبـت . تر از آن اسـت در انديشـه او دوسـتى نـوعى محبـت و خـاص. كنـد مى عدالت ياد

آيــد، ولــى دوســتى در گســتردگى و شــمول بــه ايــن  از جامعــه پديــد مى در بــين افــرادِ زيــادی

  )126، ص1411مسكويه، (. يابد ای محدود اختصاص مى رسد، و به عده مرتبه نمى
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  عشق و رابطه آن با محبت. 6. 4

ى است كه در فلسفه افلاطون، فلسفه اشراق، عرفان و حكمت متعاليـه بسـيار مـورد مسايلعشق از  

مانند ساير كيفيات نفسـانى، نـزد همـه بـديهى و درك آن وجـدانى . توجه و بحث قرار گرفته است

ترين  تـوان تـا عـالى موهبتى الاهـى اسـت كـه بـا آن مى. توان به كنهش راه يافت ولى نمى. است

انتهـا  در درون جان آدمى است، كه وقتى ايـن راه بى» پويا«يك جريان . كردمقامات معنوی صعود 

انتهـايى راه، راز  بى. طى شود، وصل و حضور، يا هجران و فراق، هـر دو مايـه بركـت خواهنـد بـود

؛ طوسـى، 226، ص1382چيتيـك، (. حسـاب اسـت عشق غايت محبت، و محبت بى. ماندگاری آن است

عشـق را . گذارند مى» عشق«ترين درجه و مرتبه محبت نام  بر عالى ،گرو به تعبير دي) 127، ص1368

گيرد، و برای او جز معشوق، مطلـوب  مى دانند كه تمام وجود عاشق را فرا از آن رو محبت مفرط مى

تر از آن  افـراط در محبـت، و خـاص» عشق«نيز،  مسكويه ابنبه عقيده . گذارد و مقصودی باقى نمى

انگيـزه و . شود، و مانند محبت، بين افراد زيادی واقع نخواهد شد نفر ايجاد مى است، كه تنها بين دو

شهوانى كه مـذموم و ناپسـند اسـت، ديگـری  لذايذ يكى ؛چيز است عامل ايجاد عشق از نظر او دو

، عشـق، در مسـكويه ابناز نظـر . كه پسنديده و ممـدوح اسـت، مطلق خير علاقه فراوان وصول به

مسـكويه، (. آيـد نفعت، و يا تركيبى از عامل نفع و غير آن باشد، بـه وجـود نمىمحبتى كه سبب آن م

توان گفت عشق، يا حيوانى و نفسانى است، و يا روحانى و رحمانى كـه  به عبارتى مى) 126، ص1411

برای واژه عشق از منظرهای مختلـف، تعـاريف، و . گيرد های متفاوتى مى درجات مختلفى دارد و نام

  )40- 26، ص1385خليلى، .: ك.ر(. اريف، اقسامى نيز ذكر شده استبه تناسب تع

  وجودشناسى محبت و دوستى. 5

اند كه بعضى از حيث ظاهر و معنا مشابه،  فلاسفه مسلمان برای ايجاد محبت عواملى را ذكر كرده

 اند، و برخـى شناسـانه بعضى از اين عوامل، عوامـل روان. اند و بعضى از يك يا چند جهت مخالف

از آن رو، كـه روح و روان آدمـى در اختيـار عقـل و . شناسانه، عقلانى و اخلاقـى اسـت روان غير

شناسى در علل عقلانى و اخلاقى دخالت داشته و جدای از آنهـا نيسـت و  اخلاق است، علل روان

طبعاً آنچه مربوط به واقعيات نفسانى است، بر آنچه كه مربوط به هنجارهای اخلاقى است تقـدم 

  .بنابراين، لازم است اين عوامل را به دقت بررسى كنيم. يابد مى

هــای متعــددی ذكــر  پژوهشــگران و عالمــان اخــلاق بــرای ايجــاد محبــت، اســباب و انگيزه

ـــد كرده ـــانى، بى(. ان ـــيض كاش ـــا، ج ف ـــى، 11-9، ص8ت ـــى، ج136، ص3، ج1422؛ نراق ) 276، ص4؛ غزال

دانـد؛  پيـدايش محبـت را سـه چيـز مىنيـز، بـه پيـروی از ارسـطو، اسـباب اصـلى  مسكويه ابن

ــذت ــر ،ل ــين عوامــل مختلفــى كــه از ســوی علمــا )a 1156، 1378ارســطو، . (نفــع و خي ــذا از ب  ل
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حـب ذات، لـذت، نفـع، احسـان، سـنخيت و تناسـب، خيـر و : اخلاق مطرح شده اسـت از جملـه

  .شود اشاره مى مسكويه ابنشده توسط  ، تنها به عوامل ياد...

  لذت .الف

، با مسكويه ابن. ضعف آن دخالت دارد لذت از عوامل روانى است كه در پيدايش محبت و شدت و 

او لـذات را . پيروی از ارسطو، به اين عامل به عنوان يكى از اسباب محبت و دوستى اشـاره كـرد

بايد  به طور خلاصه. آيند مى اند و از طريق رسيدن به آن، به فعاليت در داند كه بالقوه كمالاتى مى

پس به سوی آنچـه كـه . شود مطلوب هر چيز در واقع كمال آن است، و يا چنين گمان مى: گفت

اسـت، » طبيعت«حال اين جذبه و كشش يا بر اساس . گردد شود كمال است، جذب مى تصور مى

. رود يا از آن رو كه به عنوان كمال شناخته شده، و از روی اراده و اختيار به سوی آن مطلوب مـى

و اگر لذتى نباشد، شـهوت، محبـت و عشـقى . اگر كمالى نباشد، لذتى نيست ،مسكويه ابننظر از 

و اگر هيچ يك از اينها نباشد، حركتى صورت نخواهد گرفت، كـه در آن صـورت كـون و . نيست

  )7-6، ص1421، مسكويه( .فساد هم رخ نخواهد داد

بخشـى از لـذات انسـان » لـذات حسـى«شناسـى نيـز اثبـات شـده،  طور كه در روان همان 

پـذير هسـتند، و افـراط  ها عرضـى و نـاقص و زوال ايـن نـوع لـذت ،مسـكويه ابنبه نظـر . است

شـود و چـون بـا طبـع انسـان سـازگارند، بيشـتر مـورد توجـه  در آنها گاه منجر به آلام ديگر مى

لـذات «بخـش ديگـر لـذات كـه مخصـوص انسـان اسـت، . گيرنـد جوی افراد قرار مى و و جست

تنهـا  نـه پـرداختن بـه آن. ايـن لـذات تـام و ذاتـى، و همـواره ثابـت و پايدارنـد. اسـت» عقلى

ــج و كراهــت نمى ــار رن ــرد را دچ ــق ف ــذت را عمي ــد، بلكــه ل ــازد تر و شــديدتر مى كن ــو(. س ، هم

. بــا توجــه بــه تعــدد قــوای نفــس، تــزاحم بــين لــذات امــری طبيعــى اســت )101-94، ص1411

تر و  ها را بشناســد، بعضــى را از نظــر مرتبــه، عــالى بــديهى اســت وقتــى انســان ماهيــت لــذت

و از آنجــايى كــه قــوت و شــدت لــذت و الــم، تــابع . دهــد آنهــا را تــرجيح مى تر يافتــه، و كامــل

تر اســت، پــس لــذت  تر و عــالى عقلــى قــوی ادراك اســت؛ و چــون ادراك عقلــى از ادراك غيــر

ــر ــذت غي ــى از ل ــوی عقل ــى ق ــود  عقل ــد ب ــری، (تر خواه ــان ) 106-102، ص2، ج1366مطه و انس

از ايـن رو بـه تناسـب نـوع . كنـد پوشـى مى عقلـى چشم يابى بـه آنهـا از لـذت غيـر برای دست

باشـد،  ادراك، محبت نيز متفاوت شده و هرچـه زمينـه تقويـت هـر لـذتى بـرای انسـان فـراهم

  .محبتى از همان سنخ را شديدتر و بيشتر درخواهد يافت
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كنـد و سـبب و انگيـزه آن زود از  لذت مادی بـه دليـل مـادی بـودن بـه سـرعت تغييـر مى

همــان، (. رود كــه زود از بــين مــى، د لــذات شــهوانى و محبــت حاصــل از آنرود؛ ماننــ بــين مــى

ــايين )127ص ــذت، پ ــل از ل ــتى حاص ــت و دوس ــن رو، محب ــه و ارزش را دارد از اي و . ترين درج

لذات معنوی مثل دوست داشـتن و محبـت نسـبت بـه هنـر، علـمِ عـالم، ايثـار يـك رزمنـده و 

. كه مراتبى دارنـد، ولـى همگـى از لـذات مـادی در مرتبـه بـالاتری قـرار دارنـد و پايدارترنـد... 

  )136، ص3، ج1422نراقى، (

  نفع. ب 

آيـد و زود از بـين  ديـر بـه وجـود مى ،مسـكويه ابننظر  از ،اگر سبب محبت و دوستى، نفع باشد 

جوی منفعت است و برای رسـيدن بـه آن  و هرچند انسان هميشه در جست) 126همان، ص(. رود مى

نفع امری عَرَضى اسـت، . است كند، ولى اين تلاش تا زمانى است كه به مقصد نرسيده تلاش مى

بتى كه ريشه آن سود و نفع اسـت، خـواه نفـع مح. شود وقتى انسان به آن رسيد، محبت تمام مى

، 1368طوسـى، (. سـالان و پيـران رواج دارد مادی حقيقى باشد، خواه مجـازی، معمـولاً بـين ميـان

يابـد  و چنين محبتى مانند دوستى تاجران تا وقتى ادامه مى )261 -260، ص1373؛ همو، 129-128ص

  .پذيرد ت پايان مىدر غير اين صور. كند شان اقتضا مى كه منافع مشترك

  خير. ج

در  مسـكويه ابن. شـوند شود به خيرات و شرور تقسـيم مى امور عملى كه به انسان نسبت داده مى

پردازد، و عقيده ارسطو را  به بررسى خير و شر و اقسام آن مى تهذيب الاخلاقمقاله سوم از كتاب 

شمارد كـه مقصـود نهـايى و  در اين رابطه استوارتر يافته و كسب خير را مقصود حيات انسان مى

خيرات امور نيكويى هستند كه انسان بـا اراده و سـعى خـود كسـب  ،از نظر او. غايى انسان است

و چون خيرات انسانى و ملكاتى كه در نفـس . اند سب آنها آفريدهكند، و اساساً آدمى را برای ك مى

شود، بسيار زيادند و افراد به تنهايى قادر به كسب و تكميل همه آنها نيستند، لازم است  ايجاد مى

. برای عملى ساختن اين هدف يكديگر را ياری كرده و كمـال خـود را در كمـال ديگـری بداننـد

آيـد ولـى  ست، به دليل سنخيت ذاتى اهل خير، سريع به وجود مىهايى كه بر مبنای خير ا محبت

دهـد و مـانع  زيرا لازمه ماهيت خير، اتحاد حقيقـى اسـت كـه رخ مى. پذيرد به سرعت پايان نمى

  .اين نوع محبت همواره ثابت و پايدار است. شود گسستن و جدايى مى

ز دو يـا سـه عامـل از و اما سرعت ايجاد يـا از بـين رفـتن محبتـى كـه سـبب آن تركيبـى ا

عوامــل مــذكور اســت، بســتگى بــه عوامــل و شــدت و قــدرت تــأثير آنهــا دارد، و اينكــه كــدام 



ی نا عل وم  –    ص مارۀ  زدھم،  م، سال  ه  ی دا   پژو
  

198 

 

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

ی     
کلا

  

مـثلاً محبتـى كـه جهـت خيـر در آنهـا غلبـه داشـته باشـد، ديـر بـه . عامل غلبه داشـته باشـد

  )127-125، ص1411مسكويه، .: ك.ر(. رود آيد و دير هم از بين مى وجود مى

  موانع محبت. 6

رابطه بـين محبـت و . آيد كه انسان از علت و انگيزه آن مطلع باشد حقيقى وقتى پديد مى محبت

ای مستقيم است؛ يعنى هرچه معرفت انسان به چيز مورد علاقـه بيشـتر باشـد بـه  معرفت، رابطه

ای از معرفـت، محبتـى متناسـب بـا خـود را  هر مرتبه. شود همان اندازه محبوبيتش نيز بيشتر مى

. ای بـالاتر خواهـد شـد ، و چنين محبتى زمينه پيدايش معرفـت و شـناخت در مرتبـهدارد پى در

  .آورند بسياری از بزرگان محبت را ثمره معرفت به حساب مى

ای آگاهانـه  شـناختى و احساسـى نيسـت، بلكـه جذبـه محبت در انسان، صـرفاً امـری روان 

ايــن رو لازم  از. اســت» شــناخت«و» خواســت«ای از بــه عبــارت ديگــر، محبــت، آميــزه. اســت

ــراهم  ــعف آن را ف ــات ض ــه موجب ــواملى را ك ــت، ع ــدايش محب ــل پي ــر عوام ــلاوه ب ــت ع اس

  .ی كنيمكنند، بشناسيم تا بتوانيم از آنها دور مى

در عوامـل ايجـاد محبـت گذشـت، مسـكويه بـر نقـش لـذت، نفـع، خيـر و در كه  همچنان 

وی معتقـد اسـت شـناخت هـر لـذتى موجـب گـرايش بـه . كنـد ذات تأكيـد مى مواردی بر حب

و هــر كــس بــه درك و معرفــت لــذت حقيقــى كــه لــذت عقلــى و ذاتــى . شــود ســوی آن مى

گـرايش بـه سـوی لـذت برتـر . آن نخواهـد داشـتاست، نائل نشود، تمايلى بـه برخـورداری از 

و  صــحيح تربيــتانســان بــه  مســكويه ابننيازمنـد معرفــت اســت و اينجاســت كــه بــه عقيــده 

الاهــى احتيــاج دارد تــا بــه او در تهــذيب نفــس و كســب معرفــتِ محبــوب حقيقــى  شــريعت

تــوان چنــين اســتنباط كــرد كــه، هرچــه انســان معرفــت و شــناخت  بنــابراين، مى. كمــك كننــد

ــد ــز تجدي ــد وقتــى راه . نظــر خواهــد كــرد خــود را توســعه دهــد، در متعلــق ني انســان خردمن

ــذات مــادی صــرف ــافع و ل ــد، از من ــه خــود را درياب نظــر كــرده و در جهــت  صــحيح نيكــى ب

  .ترين خير و لذت تلاش خواهد كرد عالى

با توجـه بـه نقشـى كـه معرفـت در پيـدايش و تعـالى محبـت دارد، هـر چيـزی كـه در راه 

سـطح معرفـت از ادراك حسـى بـه عقلـى، خللـى وارد كنـد، مـانع ايجـاد  فت انسان و ارتقامعر

ــود ــد ب ــالى آن خواه ــل و تع ــت، تكام ــل مى. محب ــن عوام ــه اي ــروی از  از جمل ــه پي ــوان ب ت

ــى، (» نفــس هــوای« ــايى، 167، ص1373موســوی خمين ــه ) 40، ص30، ج1356؛ طباطب ــرد؛ ك اشــاره ك

هواهـای نفسـانى از نظـر متعلقـات و مراتـب، . شـود ىمانع معرفت است و منجـر بـه جهالـت م
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بـا وجـود هـوای نفـس . بسيار گوناگون بوده و با همـه اختلافـات بازدارنـده از راه حـق هسـتند

شـرط رسـيدن بـه  ،مسـكويه ابنبـه نظـر  ،مانـد؛ از ايـن رو جايى برای ايمان و عقل بـاقى نمى

نفسـانى اسـت، تـا در سـايه آن، هـای  معرفت حقيقـى، پـاكى نفـس از انـواع گناهـان، و محبت

  )128، ص1411مسكويه، (. محبت حقيقى حاصل شوود

  های محبت و دوستى تأثير و پيامد. 7

  اخلاقى -در اطاعت از الگوهای دينى. 1. 7

 )134، صهمـان(» تلـزم طـاعتهم« مسكويه ابنمحبتى كه توأم با شناخت و معرفت باشد، به تعبير 

ای نتيجه گرايش درونـى اسـت، و  بدون شك هر پيروی بيرونى. اطاعت را به دنبال خواهد داشت

های افراد به كسـى يـا چيـزی  گاه دلبستگى. ای حاصل بينش فكری فرد است هر گرايش درونى

. كند تنها از آن روست كه امر مورد علاقه، كمال يا موجود كاملى است، و گاه از آن پيروی نيز مى

. و اطاعت هر كس در حد بيـنش اوسـت. ت زاييده محبت، و محبت برخاسته از بينش استاطاع

  .فهمد به او ارادت دارد انسان هر قدر معبود خود را مى

دانــد و  مســكويه در بيــان محبــت شــاگرد بــه اســتاد، آن را در راســتای محبــت الاهــى مى

دت و حيـات جاويـد را دهـد و زمينـه سـعا معتقد است چـون اسـتاد جـان انسـان را پـرورش مى

. ، از ايــن رو، محبــت بــه اســتاد و اطاعــت از او لازم و ضــروری اســتكنــد بــرايش فــراهم مــى

كنـد و معتقـد اسـت در سـايه عمـل  ديگر، بر نقـش شـريعت الاهـى بسـيار تأكيـد مى سوی  از

 )134-132، صهمــان(. يابــد ها توســعه مى بــه فــرامين الاهــى، محبــت و دوســتى در بــين انســان

طاعــت از اســتاد و محبــت بــه او لازم اســت پــس پيــروی از صــاحب شــريعت، ائمــه و وقتــى ا

هــا هســتند، در راســتای محبــت الاهــى، و نشــانه محبــت بــه  اوليــاء الاهــى كــه احيــاگر جان

تـوان بـه  خداوند خواهد بـود، و بـه واسـطه اطاعـت از محبـوبين الاهـى و اطاعـت از آنهـا، مى

  .مقام قرب الاهى نائل شد

  شد اخلاقى و اجتماعىدر ر. 2. 7

فيلسوفان مسلمان نقش محبت و دوستى را در سلامت و رشد، يا انحطاط اخلاقـى بسـيار مهـم  

تواند بـدون ارتبـاط بـا اجتمـاع  انسان به مهر و محبت افراد نيازمند است، و نمى. كنند ارزيابى مى

اند و سـعى بـر  تشويق كردهلذا در دين و اخلاق دينى اسلام، ما را به دوستى با افراد . زندگى كند

ضمن برشمردن  مسكويه ابن. اين است كه آدمى را به سوی انتخاب دوستان شايسته هدايت كنند
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ماندن از خطـر دوسـتان  او راه سالم. كند فضايل دوستى، به دقت در انتخاب دوستان سفارش مى

همچنـين توصـيه . داند متظاهر را، توجه به چگونگى برخورد آنها با دوستان، والدين و بستگان مى

... طلبى، رعايت حقوق افراد، و  كه در انتخاب دوست به ميزان علاقه فرد به ثروت، راحت كند مى

جو  و ها ما را به جست ای را نيز تذكر داده است؛ و آن اينكه نبايد اين توصيه البته نكته. توجه كنيم

كرده و از  پوشى وچك دوستان چشمدر عيوب كوچك افراد وادار كند، بلكه لازم است از عيوب ك

  .ايم، خودداری كنيم دشمنى با افرادی كه به دوستى برگزيده

ــه تفصــيل توضــيح مى ــق دوســتش را ب ــاليف شــخص در ح ــه تك ــه  وی در ادام ــد؛ ك ده

گـاه مـردم بـه شـرايط  هـر. مراعات آن در استحكام روابط اجتمـاعى افـراد بسـيار مـؤثر اسـت

آيــد، و اگــر محبتــى  و دوســتى ميــان آنهــا پديــد مى محبــت و دوســتى عمــل كننــد، مؤانســت

 )146-140همــان، ص(. مانــد رود و پايــدار نمى آغشــته بــه نفــاق و خيانــت باشــد، زود از بــين مــى

پس شـخص خردمنـد، بايـد در تمـام اقسـام و مراتـب محبـت، يـك اصـل اساسـى را در نظـر 

يــر و نيكــى خــود را خ. باشــد» خيــر«بگيــرد؛ و آن اينكــه در هــر كــاری مقصــود و مطلــوب او 

انسـان وقتـى سـعادتمند اسـت كـه سـعادت . خير دوستان، و خير دوستانش را خيـر خـود ببينـد

را در خود بيابد، و بداند كـه كاميـابى در فكـر بلنـد، روح متعـالى و آميختـه بـا عـدالت و تقـوی 

اگـر بشـر نتوانـد روح ملكـوتى خـود را تربيـت كـرده، و از سـطح افكـار معمـولى صـعود . است

كرده، و راهى به سوی حقيقت بـاز كنـد، آن وقـت هـر يـك از قـوا و تمـايلات بـرای رسـيدن 

ــاز ــى ب ــود راه ــه مقاصــد خ ــد مى ب ــته. كنن ــين خواس ــرار  و او در كشــمكش ب ــف ق های مختل

رســد كــه از خــود، و تنهــا مانــدن بــا اخــلاق فاســدش گريــزان  گيــرد، و كــار بــه جــايى مى مى

كنـد كـه جـز  ناچـار خـود را بـا لهـو و لعـب مشـغول مى با خودش مهربان نيست، و به. شود مى

  .پشيمانى حاصلى ندارد

ــدالت در  ــوی و ع ــه تق ــت، ملك ــالى اس ــت ع ــد و هم ــر بلن ــه دارای فك ــد ك ــان خردمن ــا انس ام

ــوخ ــزان اســت نفســش رس ــازد، گري ــغول س ــه او را مش ــه، و از هرچ ــى، . يافت ــدرت روح ــايه ق در س

. پــردازد كــرده، و بــه پــرورش بيشــتر روحــش مى احساســات ناشــى از اعمــال خــارجى را از خــود دور

دهــد، محبــوب  اعمــال خــوبى انجــام مى. شــود اش بهتــر نمايــان مى چنــين فــردی فضــيلت اخلاقــى

  )138-136همان، ص(. گزينند مى نشينى بر هاست، و مردم او را به دوستى و هم دل

ترين نوع ارتباط بين اهـل ايمـان، وقتـى اسـت كـه بـر اسـاس محبـت  ترتيب محكم بدين

محبــت خــدا، بــه حركــات و احساســات و عواطــف محبــان الاهــى، . و دوســتى اســتوار باشــد

ــت مى ــين مى جه ــدا تعي ــا خ ــاط ب ــاس ارتب ــر اس ــان را ب ــد و روابطش ــد ده ــروز . كن ــب ب موج
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ــواهى و  ارزش ــاری، اخــلاص، خيرخ ــايى چــون همك ــراد مىدر ... ه ــين اف ــط ب و از . شــود رواب

كنــد،  كــه روابــط اجتمــاعى را مختــل مى... بــروز امــوری همچــون حســادت، بخــل، تهمــت، و 

های اسـلام بـه حضـور در اجتماعـات، جهـت افـزايش محبـت  توصـيه. جلوگيری خواهـد كـرد

كـه مسـكويه نيـز بـه اهميـت آنهـا اشـاره  همچنان. ها نسـبت بـه يكـديگر اسـت در دل انسان

  )129-128همان، ص(. استكرده 

  نقد و ارزيابى. 8

توانـد آثـار و نتـايج  ای است كه مى از موضوعات اخلاقى و فلسفى" محبت و دوستى"قطعاً مسئله 

 مسـكويه ابناهميت اين موضوع موجب شـد . مهمى برای رشد و تعالى افراد و جوامع داشته باشد

ينى اسلام، به عنوان فضيلتى دينـى و اخلاقـى های د پذيری از آراء اخلاقى ارسطو و آموزه با تأثير

او بـر نقـش . شـود مدار محسوب مى گرا و فضيلت غايت مسكويه ابننظريه اخلاقى . به آن بپردازد

كند و حضور در اجتماع را برای رشد اخلاقـى  اراده و اختيار و عقلانيت در زندگى انسان تأكيد مى

  .ط قوت انديشه اوستداند كه اين امر از نقا و اجتماعى ضروری مى

شـود نقشـى  انديشـه مسـكويه نسـبت بـه ديـدگاه ارسـطو مى امتيـازو  تمايزآنچه موجب  

های ايـن متفكـر در مـورد محبـت و دوسـتى  گيری انديشـه است كه اعتقـادات دينـى در شـكل

مسـكويه در تفكيـك بـين انـواع . كه محوريـت خداونـد در ديـدگاه او مشـهود اسـت دارد، چنان

كننده روابــط بــين بنــدگان بــا  ای را كــه اصــلاح ترين مرتبــه ت و دوســتى، عــالىو مراتــب محبــ

ای بـه اخـلاق  ديـد متدينانـه ارسـطودر حـالى كـه . دانـد هم و با خداسـت، محبـت الاهـى مى

ــده ــدا و بن ــل خ ــت متقاب ــى او از محب ــه اخلاق ــدارد و در انديش ــری نيســت ن ــابراين، . اش اث بن

بـه عنـوان عامـل اصـلاح و تحكـيم روابـط بشـری، تحقق، توجه و گسترش انديشـه مسـكويه 

  .ها و آلام اخلاقى و اجتماعى بسيار مؤثر است در كاهش نابسامانى

پيمــوده در  های كامــل و راه ايــن نظريــه نســبت بــه نيــاز انســان بــه الگــو و نقــش اســوه

ــأثير شــريعت و آموزه ــر ت ــده، ب ــدگى ســاكت نمان ــود  زن ــدگى انســان، و بهب ــى در زن هــای دين

از . دانـد های دينـى و اخلاقـى را ضـروری مى كند، بـه طـوری كـه وجـود اسـوه أكيد مىروابط ت

ايـن نقـش را  مسـكويه ابندر حـالى كـه  ،عدالت را با مـوازين عقلـى بايـد شـناخت ،نظر ارسطو

ای سـعادتمند اسـت كـه بـر اسـاس اخـلاق و  دهـد و بـه نظـر او جامعـه به شريعت الاهـى مى

  .كند و سعادت را با جانشينى خدا يكسان فرض مىشريعت بنا شود، و برخلاف ارسط

ســاز  در كســب محبــت اشــاره كــرده، و آن را شــرط لازم و زمينه» معرفــت«وی بــه نقــش

تصــريح و تأكيــد بــر تهــذيب . نيــز شــرط صــحت معرفــت اســت" تهــذيب نفــس. "دانــد آن مى
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اخلاق و حكمت عملـى در وصـول بـه مراتـب محبـت ديـدگاهش را از ايـن اشـكال كـه علـم 

  .سازد معرفت به تنهايى برای رسيدن به بالاترين مرتبه كافى باشد، مبرا مى و

بــا وجــود نقــاط قــوت فــراوان در ايــن نظريــه، از چنــد جهــت بــه تأمــل بيشــتری نيازمنــد 

  :است

نيـز در ضـمن  مسـكويه ابنبا وجـود عوامـل مختلفـى كـه در ايجـاد محبـت نقـش دارنـد، و  -

... ره كــرده، عــواملى ماننــد حــب ذات، احســان و توضــيح مطالــب در آثــار خــود بــه آن اشــا

در پيــدايش محبــت و دوســتى تــام و » خيــر«و » نفــع«، »لــذت«گانه  اســتقرای عوامــل ســه

  .كامل نخواهد بود

نيــازی از عـدالت را بــه وضـوح توضــيح نــداده  كيفيــت بى مسـكويه ابنبايـد توجــه كـرد كــه  -

تــوان مصــداق  نيــازی بــه معنــای عمــل بــه عــدالت باشــد، ايــن كــار را نمى اگــر بى. اســت

نيــازی از  كـه اگــر همـه افـراد جامعـه پزشــك شـوند، بـه معنـای بى چنان. نيـازی دانسـت بى

ــت ــت نيس ــالتى ني. طباب ــين ح ــق چن ــان تحق ــلاً امك ــه عم ــت ك ــه داش ــد توج ــت و باي س

كنــد، و توجــه بــه عــدالت لازمــه محبــت  هــای فــردی زمينــه ايــن كــار را فــراهم نمى تفاوت

  .الاهى است

ها بـا هــم  تـوان ايـن واقعيـت را انكـار كـرد كـه انسـان نكتـه قابـل تأمـل ديگـر اينكـه نمى -

ــالى متفاوت ــه ع ــيدن ب ــدرت رس ــه ق ــد و هم ــر  ان ــه نظ ــن رو ب ــد، از اي ــب را ندارن ترين مرات

ــد بســياری از فضــايل و ارزشرســد محبــت  مى ــز مانن ــوزش و  و دوســتى ني ــد آم ــا نيازمن ه

ای كــه انســان محــل تجلــى فــيض الاهــى شــود، احتيــاج بــه  شــناخت اســت و تــا مرحلــه

ــالى. تمــرين و ممارســت دارد ــين ع ــای بى تعي ــه معن ــوع محبــت و دوســتى ب ــازی  ترين ن ني

ن در يـك مرتبـه خـاص تـوان همـه را ملـزم بـه بـود نمى. تر نيسـت جامعه از مراتـب پـايين

هــا در ارائــه  تــوان بــا اصــلاح روش امــا مى. كــرد، هرچنــد آن بهتــرين حالــت ممكــن باشــد

های صحيح و معرفـى درسـت اوليـاء الاهـى، جامعـه را بـه سـمت متعـالى شـدن سـوق  الگو

و با توجه بـه تـأثيری كـه دوسـتان و معاشـران در رشـد و انحطـاط اخلاقـى افـراد ايفـا . داد

ــد، انســا مى ــه ســمت گزينش نكنن ــا وظــايف و حقــوق  هــای مناســب ها را ب تر، و آشــنايى ب

طــوری كــه ؛ بــه های دينــى و اخلاقــى هــدايت كــرد دوســتان و ضــرورت پيــروی از اســوه

  .های انسانى بدانيم انسانيت و ارزش تبعيت از آنها را لازمه بقا
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